
 

 

ُای ًواز جوعَ تادرّد  الاضلام علیرضا قاضوی ظِر اهرّز در خطثَ تَ گسارظ خثرگساری فارش از ًطٌس، حجت

ضوي تثریک هیلاد حضرت زُرا)ش( ّ گراهیذاشت رّز زى اظِار کرد: تذّى شک حضرت زُرا)ش( ترتریي 

ایي تاًْی تسرگْار طلثذ ُوَ زًاى جِاى از  چِرٍ دیٌی، علوی، ادتی، تقْایی ّ اخلاقی دًیاضت ّ هی

 .الگْترداری کٌٌذ

داهي اضت، در داهي فاطوَ)ش( دّ اهام تسرگْار  ّی افسّد: فاطوَ زُرا)ش( اضٍْ ّ الگْی زًاى عفیف ّ پاک

ّ دّ شخصیت هوتاز عالن تشری، حضرت اهام حطي)ع( ّ حضرت اهام حطیي)ع( ّ ًیس زیٌة کثری)ش( کَ 

اًذ یافتَ پیام حطیٌی ّ پیام عاشْرا را در جِاى اعلام کرد، ترتیت . 

تیت تا رُثر هعظن اًقلاب اشارٍ ّ گفت: رُثر  تادرّد تَ دیذار ُساراى ًفر از شاعراى ّ هذاحاى اُل جوعَ اهام

هعظن اًقلاب در ایي دیذار تَ تحث هْضْع حجاب اجثاری از طرف ترخی خْاص اشارٍ کردًذ، حقیقتاً ایي 

کَ  ژٍ قرار گیرد ّ فتٌَ ایهْضْع تایذ تا جذیت توام از ضْی دلطْزاى ًظام ّ فعالاى فرٌُگی هْردتْجَ ّی

 .دشوي درصذد آى اضت از تیي ترّد

ضال دفاع هقذش یک  8عٌْاى رّز هلی راُیاى ًْر را تثریک ّ ارعاى کرد:  اضفٌذ تَ 02ّی فرارضیذى 

گٌجیٌَ توام ًاشذًی اضت کَ یکی از ترکات آى اردّی راُیاى ًْر اضت ّ تَ ًظر یکی از تِتریي اقذاهاتی اضت 

رّی آى حطاب تاز کردشْد  کَ هی . 

قاضوی اداهَ داد: اگر ها تخْاُین فلطفَ ّ اُذاف هتعالی دّراى دفاع هقذش را ترای ًطل ضْم ّ چِارم اًقلاب 

ُای ارزشوٌذاى  کَ دفاع هقذش را درک ًکردًذ تثییي کٌین ّ فرٌُگ شِیذ ّ شِادت را ترّیج کٌین یکی از راٍ

جَ شْداردّی راُیاى ًْر اضت کَ تایذ تَ آى تْ . 

ُای علویَ ّ  ُای علویَ ُطتین، تحصیل در حْزٍ ًام داّطلثاى در حْزٍ ّی تیاى داشت: در آضتاًَ ثثت

عٌْاى ضرتاز دیي ّ  رّد ّالذیي یکی از فرزًذاى خْد را تَ فراگرفتي علْم دیٌی یک ضرّرت اضت ّ اًتظار هی

در آى اضت اهام زهاى در ایي راٍ تشْیق تَ تحصیل کٌذ کَ خیر دًیا ّ آخرت . 



 

اضفٌذ ضالرّز تشکیل تٌیاد شِیذ اًقلاب اضلاهی تصریح کرد: اهرّز تکرین  00جوعَ تادرّد تا گراهیذاشت  اهام

ُای خاًْادٍ شِذا تْجَ ّیژٍ داشتَ  خاًْادٍ شِذا تر ُوَ ها ّاجة ّ ضرّری اضت ّ تایطتی تَ درخْاضت

 .تاشین

هثارزٍ عولی تا فطاد ترشورد ّ خاطرًشاى کرد: اًتظار حق خاًْادٍ شِذا را  ُای تَ ّی یکی از درخْاضت

ُای  عذالتی تْجَ خاصی داشتَ ّ دل خاًْادٍ حجاتی ّ تی رّد هطؤّلاى در خصْص هثارزٍ تا فطاد، تی هی

 .شِذا را تا هثارزٍ تا فطاد شاد کٌٌذ

اًْى هطاجذ تاجاى ُای فرٌُگی ٌُری هطاجذ، گفت: حقیقتاً اعضای ک قاضوی تا تثریک ضالرّز تأضیص کاًْى

رّد هطؤّلاى ّزارت فرٌُگ ّ  دٌُذ ّ اًتظار هی ّ دل کارُای فرٌُگی ّ ٌُری را تذّى چشوذاشت اًجام هی

ُا تْجَ داشتَ تاشٌذ ُای ایي کاًْى ارشاد اضلاهی در خصْص اختصاص تْدجَ . 

گٌاٍ ًتیجَ  ای تیٍ ضْری هثٌای عقلاًی ًذارد ّ جس داغذار کردى عذ ّی در پایاى اتراز داشت: چِارشٌثَ

ُا  کارُای خرافی ّ زدى ضرر جاًی ّ هالی ّ داغذار کردى خاًْادٍ دیگری در پی ًخْاُذ داشت، پص تجای ایي

 .پْلاى را صرف کارُای خیر کٌین

 


